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  :قرآن كريمدر » لو كنتم تعلمون«گفتار پاره ةبررسي و تحليل ترجم

 1مباركه نوح ةسور چهارآية  موردي ةمطالع

 3فرهاد ديوسالارو  2معصومه پويا ____________________________________

 3ديوسالار

 چكيده

رو كه كلام وحياني و منشور حيات طيبه است، ترجمة قرآن كريم، از آن
 داراي حساسيت بالايي است. فهم صحيح آيات و انتقال درست آن به زبان مقصد

باشد. اين پژوهش نيازمند تسلط مترجم بر ابزارهاي زباني و نظريات معناشناسانه مي
گفتار كنش««و » و حسن انسجام هاليدي«، »نظم عبدالقاهر«با استفاده از نظريات 

 ةسوره مبارك چهاردر آية » لو كنتم تعلمون«تلاش دارد به تبيين ساختار » آستين
ادل و فولادوند را با اين ديدگاه با يكديگر مقايسه ع هاي حدادو ترجمه بپردازدنوح 
در اين آيه به » لو«است كه ترجمة حرف  نمايد. حاصل پژوهش گوياي اينمي

 .صورت تمنا و آرزو تأثيرگذارتر است

كنتم تعلمون،  ، ساختار لوقرآن كريم، ترجمة و حسن : انسجام هاليديهاي راهنماهواژ
  عبدالقاهرنظم گفتار آستين، كنش
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 مقدمه .1

آوري برخوردار است. در هاي حيرتفرد و شگفتيبههاي منحصراز ويژگي قرآن كريم

اي ديگر كار رفته كه اگر واژههآوري بگزينش و چينش واژگان، هماهنگي و نظم حيرت

. يكي از نكات مهم در برگردان جايگزين آن شود، نظام آن دستخوش خلل معنايي خواهد شد

و بسامد بالاي عناصري  1ويژه آثار ادبي، توجه به برجستگينة آثار زبان مبدأ، بهشناساسبك

بايد در برگردان اثر  كند. مترجم چنين آثارياست كه يك اثر را از ديگر آثار متمايز مي

مربوط به بار معنايي واژگان و  نهايت تلاش خود را خرج دهد تا آن ظرايف زباني عمدتاً

اي از وليدي خود بازتاب دهد. از اين رهگذر خوانندة متن قادر است شمهعبارات را در متن ت

 ).1400سبك و سياق اثر مبدأ را حس كند (راستي، 

مندي حداكثري از و انتقال كامل پيام الهي جهت بهره قرآن كريماهميت ترجمة 

از نظر  قرآن كريم، 2و برخلاف ادعاي هرمانز ساز آن بر كسي پوشيده نيستمفاهيم انسان

ن گوي سبقت را از مترجما ) بلكه در اين مسير،1392ناپذير نبوده (طيبي، جهان اسلام ترجمه

باشد، كيفيت انجام كار است كه چه امروز محل بحث و پژوهش مياند و آنيكديگر ربوده

هاي زبان جهت تحقق اين امر، تسلط مترجم بر زبان مبدأ و مقصد با ابزارپژوهش پيش رو 

شناسي، هاي مبتني بر زبانهاي اين رويكردكه يكي از رهيافت .داندميضروري را  شناسي

در برابر  جاي مناقشة قديمي و سنتي وفاداريتوسعة مفهوم تعادل و جايگزين نمودن آن به

                                                 

1 .Saliency 

2 . Hermans 
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 ).1382باشد (ملانظر، آزادي مترجم مي

 قرآنمة در آيات كريمه و ترجمة آن از موارد پرچالش در ترج» لو«كاربرد حرف 

 سورة مباركه نوح مورد 4 در آية» لو كنتم تعلمون«است. در بررسي اين حرف، ساختار 

قرآن مورد مطالعه قرار گرفته است.  ةاين پژوهش پنجاه و پنج ترجم موشكافي قرار گرفت. در

در اين ساختار شناسايي شد. رويكرد » لو«دو رويكرد براي ترجمة حرف  هادر ميان اين ترجمه

فولادوند  ةدر مقالة پيش رو ترجم». كاش«معناي و رويكرد دوم به» اگر«معناي آن را بهاول 

عنوان نمونه از رويكرد اول و ترجمة حداد عادل به عنوان نمونه از رويكرد دوم مورد بررسي به

و  2و حسن هاليدي 1قرار گرفته است. سپس با استفاده از نظريات نظم جرجاني و انسجام

 ها وگيرند تا با توجه به كنشاين دو رويكرد مورد تحليل قرار مي 4جين آستين 3گفتاركنش

 الات زير پاسخي شايسته بيابد:ؤنظم موجود در زبان مبدأ، براي س

ها چه تأثيري بر الف: دريافت نظم و ترتيب كلام، شناخت انسجام واژگان و درك كنش

 گذارد؟جهت انتقال پيام مي انتخاب معادل معنايي مناسب انعكاس آن در ترجمه و

عنوان خالق متن مقصد تا چه اندازه در ب: فهم دقيق بافت متن مبدأ توسط مترجم به

 انتخاب واژه و انتقال پيام نهفته در آن تأثير دارد؟

هاي ذيل مورد بررسي قرار خواهد فرضيه ،الات پژوهشؤدر مسير پاسخگويي به س

                                                 

1. Cohesion 

2. Halliday and Hasan 

3. Speech Acts Theory 

4. Austin  
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 گفت:

تواند به شناسان متأخرّ ميزبان با ابزار بلاغيون متقدّم وهايي الف: بررسي چنين ساختار

ها و جملات پيرامون منجر شود گفتاريافتن انسجام و نظم عميق توأم با كنش ميان اين پاره

 دهد. ثمر به عبارت كنشي تأثيرگذار ارتقا را از يك عبارت شرطي بيها طوري كه آنبه

هاي موجود در ي و شناخت دقيق انسجام، نظم و كنششناسمترجم با استفاده از كاربردب: 

 اي متناسب با متن مبدأ ارائه دهد.ترجمه ،گزيني مناسبتواند با واژهگفتار، ميپاره

 پيشينة تحقيق  .2

هاي نوين در دليل نگاههاي اخير بهاي ديرينه دارد اما در سالپيشينه قرآننقد ترجمة 

چند نمونه به حوزه پديد آمده كه براي اختصار تنها هاي ارزشمندي در اين ترجمه، پژوهش

 شود: اشاره مي

گفتار پرداخته و معتقد است كه خود به بررسي نظرية كنش ةدر مقال) 1381ساجدي (

هاي داراي كنش ،خواه اخباري خواه انشائي ،هاهاي ديني چند بعدي هستند و تمام گزارهگزاره

) 1392كنند. طهماسبي، همايوني و صابري (ي كمك ميمتفاوت هستند كه به فهم كلام وحيان

در پژوهش خود بر لزوم آشنايي مترجم با فرهنگ و تفكرات زبان مبدأ علاوه بر شناخت 

مبدأ و مقصد براي ارائة ترجمة روان (ارتباطي) و دقيق (معنايي) تأكيد  سطوح كامل زباني

نش زباني خود و دقت در تمام سطوح، با نمودند تا بتواند به درك درستي از متن برسد و با توا

 .تنيدة ترجمه، پيام را منتقل نمايدعبور از شبكة درهم

) با تلفيق 1395، ويسي و دريس (قرآن كريمها با آيات در زمينة مطابقت اين نظريه

شناختي متن هاي زبانبه اثبات جنبه و حسن گفتار سرل و انسجام متن هاليديهاي كنشنظريه
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با در نظر گرفتن  تفسير الميزانچه در شناسي را با آنو ميزان انطباق اين تحليل زبانپرداخته 

 بيان نمودند. دهسياق مطرح ش

) در 2016شناسي، حسني (نظم عبدالقاهر و نظريات نوين زبان ةدر مورد ارتباط نظري

آن جان گرفته شناسي معاصر بر پيكرة نظم را بنيان محكمي ناميده كه زبان ةمقالة خود، نظري

 است. 

هاي اخير مقالات متعددي توان گفت كه در دههمي قرآنهاي در زمينة نقد ترجمه

و  هاي قرآنيپژوهش ،ترجمان وحي، بيّنات، مترجمهاي قرآن در مجلات پيرامون ترجمه

هاي مختلف را به عيار نقد هاي قرآن به زبانمنتشر شده است كه ترجمه مطالعات ترجمه

چه پژوهش پيش رو را اند. اما آنهاي عام و خاص مورد بررسي قرار دادهسفته و از جنبه

هاي پيشين مي نمايد، اتخاذ رويكردي با تلفيق سه نظرية (نظم، انسجام و متمايز از پژوهش

اي تأثيرگذار منتج است تا به ترجمه» لو كنتم تعلمون«گفتار پارهگفتار) در تحليل ترجمة كنش

 شود.

 روش پژوهش .3

ها، با تكيه بر نظرية نظم توصيفي و تطبيق ترجمه-اين پژوهش با روش تحليلي

، به بررسي ترجمة ساختار و انسجام كارگفت ريات نوينعنوان پشتوانة بلاغي، و نظعبدالقاهر به

پرداخته است به اين ترتيب كه ابتدا در بخش تحليلي، نظرية نظم جرجاني، » لو كنتم تعلمون«

ها را با ترجمة سپس اين نظريه ،گفتار آستين را بررسي نمودهكنش وو حسن انسجام هاليدي 

 دهد.سوره نوح تطبيق مي چهارآية 

 مباني نظري . 1- 3

 عبدالقاهر جرجاني نظرية نظم. 1-1- 3
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از  دلائل الإعجازو  اسرار البلاغه ) با دو كتاب ارزشمند.ق471( عبدالقاهر جرجاني

باشد. از نظر جرجاني ارزش لفظ تنها به هنگام كاربرد آن در شناسي ميپيشروان انقلاب زبان

يكديگر برتري تنهايي و خارج از كلام نسبت به الفاظ به«شود زيرا هاي مختلف ظاهر ميسياق

ندارند، بلكه برتري و عدم برتري الفاظ نسبت به يكديگر در هماهنگي و تناسب معناي لفظ با 

). عبدالقاهر براي اجزاي 38 .، ص.(الجرجاني، د.تا» شودمعناي لفظ بعد از خود، حاصل مي

، 1390، آيد، وزن و ارزشي قائل نبود (فتوحيتأليف كلام در كه به تركيب وكلام، پيش از آن

سن بلاغت در حُ«اين سخن را به روشني بيان نموده است كه  دلائل الإعجازاو در  .)7 ص.

). نظرية 48 ، ص.1368(الجرجاني، » تأليف اجزاي كلام است و در اجزاي منفرد كلام نيست

بندي توان چنين جمعبيت است، مي 23كه مشتمل بر » هائيهّ«نظم عبدالقاهر را در قصيدة 

آمده و در ذهن متكلم، وجودهبه معاني بتوجهكه الفاظ باع معني است يعني اينلفظ تاب )1نمود: 

پايه و اساس كلام همان نحو است كه الفاظ با توجه به اصول و مبادي آن  )2گيرد؛ شكل مي

به بافت كلام كه همان نظم تري آثار نسبت به يكديگر باتوجهوجه تمايز و بر )3گيرد؛ شكل مي

). بنابراين، امتياز و برتري گوينده، در 18 ، ص.1392شود (فلاحتي و اشرف، نجيده مياست، س

 ).8 ، ص.1390سن تشكيل و تأليف اجزاي كلام است (فتوحي، توانايي و مهارت او در حُ

 سرل گفتار آستين ونظرية كنش. 1-2- 3

)، 1962( 1ها كار انجام دادتوان با واژهچگونه مي ) در كتاب1960–1911( آستين

جاي كند كه بهآستين براي اولين بار پيشنهاد مي«هاي كنشي را به اثبات رساند. وجود گفته

عنوان ابزاري براي انجام كنش يا رفتار تأكيد بر نقش موقعيتي زبان، بهتر است زبان را به
                                                 

1. How to do things with words 
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واقع كار و كنش انجام ها، درگفته«). اين نظريه كه 26 ،1386(البرزي، » تعريف كنيم

گفتار در آنِ واحد چندين كنش گويد در هر كنشگفتار ناميده شد. آستين مي، كنش»دهندمي

خاص  ةني است كه به گنجين: كنش كاربرد واژگا2كنش بياني )1وجود دارد. كه عبارتند از: 

كنش  )2لغات تعلق دارد، با دستور زبان خاصي مطابقت دارد و مفهوم و ارجاع مشخص دارند. 

گيرد و به قصد و نيت گوينده از گفتن زمان با كنش بياني انجام مي: هم3بيانييرمنظوري و غ

كنش تأثيري يا كنش پس از  )3شود. صراحت در جمله بيان نميآن جمله اشاره دارد كه به

-92 ، ص.1975گذارد، (آستين، گفتار بر مخاطب مي: به تأثيراتي كه گوينده با بيان پاره4بيان

هاي گفتار گفتار آستين، شاگردش جان سرل است. او كنشكنندة نظرية كنش). تكميل109

كه نامگذاري واقعه يا اعلان يك  5بندي كرد: كارگفت اعلاميها) را در پنج گروه طبقه(كارگفت

هاي پديدهو وقايع  ، در اين نوع، گوينده6شود؛ كارگفت اظهاريرويداد با اين كنش انجام مي

به انجام كاري يا  ها مخاطببا استفاده از واژه 7ند؛ كارگفت ترغيبيكجهان را توصيف مي

دارندة تعهدي براي انجام عملي در ، دربر8؛ كارگفت تعهديدشوبازداشتن از آن ترغيب مي

هاي عاطفي و احساسي با بار مثبت ، احساس گوينده از طريق واژه9آينده است؛ كارگفت عاطفي

                                                 

2. Locutionary 

3. Illocutionary 

4. Perlocutionary 

5. declarative act 

6. Representatives 

7. Directives 

8. Commissives 

9. Expresses 
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 ، ص.ش1391گردد (زرقاني و اخلاقي، مانند آن بيان ميو يا منفي همچون تبريك گفتن و 

177.( 

 نظرية انسجام هاليدي و حسن. 1-3- 3

انسجام هاليدي و حسن  ةنظريشناسي در تحليل متون، هاي معروف زباناز نظريه

ها در كتاب داند. آنگيري متن ميلفه شكلؤترين ملفة انسجام را مهمؤ. اين نظريه ماست

دانند كه به روابط معنايي موجود انسجام را يك مفهوم معنايي مي 10انگليسي انسجام در زبان

 ).4 ، ص.1976، هاليدي و حسندر متن اشاره دارد (

شود كه در سه شناسي، منظور از انسجام شامل مجموعه روابطي ميدر تعريف زبان

 ة اين روابطشود كه مجموعسطح دستوري، واژگاني وآوايي، ميان اجزاء يك متن برقرار مي

 ).13 ، ص.1976نامند (هاليدي وحسن، آفرينندة متن را انسجام متني مي

شوند: عوامل دستوري؛ عوامل لغوي؛ عنصر انسجام متني به سه دستة اصلي تقسيم مي

 13حذف و 12؛ جانشيني11: ارجاعيابدنمود ميارتباط منطقي و انسجام دستوري به سه صورت 

 )32 ص. حسن، (هاليدي و

به فرايند بازگشت يك واژه به مرجع خود —ترين عنصر انسجام متنبديهي—ارجاع

 حسن، شود (هاليدي وشود. ارجاع باعث ايجاد رابطة ناگسستني ميگفته مي» ارجاع«اصطلاحاً 

                                                 

10. cohesion in English 

11. Reference 

12. Substitution 

13. Ellipisis 
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 ).306–303 صص.

باشد كه هدف آن جاي عنصر ديگر ميجانشيني: قرار گرفتن يك عنصر زباني به

ر يك يا چند جمله در متن است. جانشيني علاوه بر انسجام متن، از برقراري ارتباط ميان عناص

 ).3، ص. Salkie), 1995كند تكرار نابجا و غيرضروري در متن جلوگيري مي

 .)288 ، ص.1990حذف: در واقع جايگزيني با صفر است (هاليدي، 

هاي مختلفي باشد. براي تكرار روشمي 15يندهماي و 14كه شامل تكرار انسجام لغوي

قبل  اي كه شامل واژةاي مترادف، تكرار واژهواژه، تكرار واژهر شود كه عبارتند از تكراانجام مي

  ).113 ، ص.1395پور ساعدي، شود، و تكرار واژة همگاني (لطفي

ه به ي: نوع دوم انسجام لغوي عبارت است از همĤيي يا ارتباط بين كلماتي كندهماي

 ).114 ، ص.پور ساعدييك حوزة معنايي تعلّق دارند (لطفي

 بر چهار دسته است: ارتباط منطقي

اي بتواند مطلبي را بر محتواي جملة قبلي كه جمله وقتي(افزايشي):  ارتباط اضافي-1
 بيفزايد.

ارتباط تقابلي (تبايني): محتواي يك جمله ناقض محتواي جملة قبل باشد. در اين آيه -2
 تباين و تقابلي آشكار را شاهد هستيم.

 ها نوعي توالي زماني در دو جمله باشد.ارتباط زماني: وقتي كه ميان رويداد-3

                                                 

14. Reiteration 

15. Collocation 
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ارتباط سببي: وقتي ميان دو جمله يك رابطة علّي وجود داشته باشد و شامل روابط، -4
 ).485 ، ص.Halliday ,1976علت، نتيجه، هدف و شرط باشد (

 پيكرة تحقيق .4

 در زبان عربي »لو« حرف كاربرد .4-1

در قرآن كريم » أَوَلَو«و» ولَوَ«، »لَو«صورت دويست و چهل و سه بار به» لو«حرف 

معناي شرط، در كار رفته است و در همه جا معناي يكساني ندارد بلكه در مواردي بهبه

آورده است:  چنين» لو«آيد. حسن عباس در مورد معناي تمني و يا معاني ديگر ميمواردي به

 )3شرطيّه براي مستقبل؛  )2شرطيهّ براي ماضي؛  )1نزد ابن هشام بر پنج وجه است: » لو«

). لو با وجود اين كه معناي شرط دارد 149 ، ص.2000عرضيهّ (عباس،  )5تمنيه؛ ) 4مصدريّه؛ 

ماضي را به » إن«متفاوت است زيرا مانند » إن«مثل  ديگر اما در كاربرد با حروف شرط

داراي » لو«كه حرف ). ضمن اين114 ، ص.1429كند (الرماني النحوي، ل نميمستقبل تبدي

، كنشي مملو از بار عاطفي »واو«و » لام«لحن و آواي خواهش است و كنار هم قرار گرفتن 

گيرد. برخي مثل حسن عباس معتقدند  قرار» إن«رديف حرف تواند همدارد لذا نمي همراهبه

ترين معناي آن، براي تمني است، تمني معني عرض و طلب را نيز كه اصل كاربرد لو و اصلي

 »لام و واو«هاي ذاتي حروف لو با ويژگي »تمني و عرض«گيرد و اين دو معني در بر مي

 ).123 ، ص.2000(عباس،  سازگارتر است

 نوح ةسور 4 ةدر آي» و كنُتُم تعَلمَونَ لَ«و تحليل ساختار  بررسي .2- 4

هِ أَجَلَ إنَِّ مُّسَمى أجََلٍ  إِلَى يُؤَخِّرْكُمْ وَ  ذُنوُبكِمُْ مِّن لكَُم يغَفِْرْ﴿  لاَ جَاءَ إِذاَ اللَّـ
  )4/نوح( ﴾لَوْ كنُتُمْ تعَْلمَوُنَ يؤُخََّرُ
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(خدا) از گناهانتان درگذرد و شما را تا مدتي معيّن مهلت دهد،  تا« عادل: حداد
 ».افتدكه مهلت خدا چون سر آيد، به تأخير نمى دانستيدكاش مى

[اجل] شما را تا وقتى معيّن  [تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و فولادوند:
 ».بر نخواهد داشتچون وقت مقرّر خدا برسد، تأخير  اگر بدانيد،به تأخير اندازد 

 ترجمة ساختار نظم عبدالقاهر در متن عربي و. 2-1- 4

خوبي نشان مي دهد. فرستادن نوح به رسالت توجه به آيات قبل مسير اين نظم را به

)، بيان 2دهنده بودن نوح (نوح/)، بيان هشدار1ز نزول عذاب (نوح/براي هشدار دادن قبل ا

با  4 ة) و سرانجام در آي3رسول (نوح/محتواي هشدار يعني پرستش خدا و تقوا و اطاعت از 

قبل از » يؤخركم«، آمدن واژه »ذنوب«و تأخير واژة  در صدر كلام» يغفر«قرار گرفتن واژة 

ل االله إذا جاء لا إنَّ أج«، نويد بخشش الهي داده كه با هشدار جملة تأكيدي »أجل مسمي«

» إن«جاي به» لو«. آمدن حرف رسدبه اوج مي» لو كنتم تعلمون«بندي آيه با و پايان» يؤخَّر

دلالت بر حال و  ،»يغفر«. ضمن اين كه شروع آيه با فعل مضارع دارد محال يتمناي تحقق امر

آمده در ذهن متكلم وجود هنظم عبدالقاهر كه لفظ تابع معناي ب ةبه نظريتوجهآينده دارد و با

و مضارع آمدن سبب اميدبخشي در چنين سياقي با تكيه بر دستور » يغَفرُِ«است، انتخاب واژة 

 تنها با هدف انتقال يك خبر نبوده شده و اين چنين نظمي در انتخاب و چينش واژگان، قطعاً

نده از سوي دهد تا غفران در زمان حال وآيگزيني توجه ميدقت در واژهمترجم را به بلكه

؛ »يؤخِّر«و» يغفر«متكلم در ترجمه هويدا شود. حداد عادل با آوردن مرجع ضمير مستتر در 

 ة؛ آوردن واژ»تأخير«جاي لفظ به» مهلت«شمول بخشش بر تمام گناهان؛ استفاده از لفظ 

ير جاي ضمگفتار؛ تكرار لفظ مهلت بهو اعطاء بار تمني به اين پاره» لو«در ترجمة حرف » كاش«
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در نظر گرفته همگي نشان از نظم در » أجل«كه مرجع آن را » جاء«در فعل » هو«مستتر 

عرب دارد كه در ترجمة ة غيرانديشه و كلام در جهت اميدبخشي به كلام وحي براي خوانند

 فولادوند چنين نظمي حاكم نشده است.

نظم متن 

 عربي

 يَغْفرِْ لكَمُ مِّن ذنُوُبكِمُْ

ه شكل انتخاب واژة يغفر ب

رار مضارع براي تداوم و ق

دادن ذنوب به عنوان مفعول 

 واسطه براي حفظ حرمت)با

 يُؤخَرِّْكمُْ إلَِى أجَلٍَ مُّسمَى وَ

تأخير و مهلت  مقدم شدن واژة

 دادن

 إنَِّ أجَلََ اللَّـهِ إذِاَ جاَءَ لاَ يُؤخََّرُ

يد براي هشدار دادن به تأك

 رسيدن مهلتسرقطعي بودن به

 تمُْ تعَْلمَوُنَ لوَْكنُ

اميد به درك 

شرايط و آگاه 

 شدن

نظم 

ترجمة 

حداد 

 عادل

 از گناهانتان درگذرد. (خدا) تا

(ذكر واژة خدا در پرانتز، 

 شمول بخشش)

و شما را تا مدتى معيّن مهلت 

 دهد

 (نظم در تمام واژگان اين جمله)

كه مهلت خدا چون سر آيد، به 

 »افتدتأخير نمى

به مهلت، جل خداوند أ(ترجمة 

 كه نشان از اميد به غفران دارد)

كاش 

 دانستيدمى

(مقدم نمودن 

اميد بر عبارت 

 هشدار)

نظم 

ترجمه 

 فولادوند

از گناهانتان را بر  [تا] برخى

(ذكر برخي و . شما ببخشايد

عدم شمول، عدم ذكر فاعل 

 )بخشنده

[اجل] شما را تا وقتى معينّ  و

آوردن لفظ ( به تأخير اندازد.

 )تأخير ةانتخاب واژأجل و 

چون وقت مقرّر خدا برسد، 

» تأخير بر نخواهد داشت

 (ترجمه به شكل آينده)

 اگر بدانيد

تنها يك شرط (

پاسخ و بي

 )تأثيربي

 
 گفتار آستين در متن عربي و ترجمة ساختاركنش .2-2- 4

ترجمة ، در »يغفرُ«كنش بياني در متن عربي در واژة ابتداي آيه با استفاده از فعل 

خصوص وقتي به فاعل اين فعل اميدبخش، اشارة صريح هحداد عادل نمود بهتري يافته است ب

نمايد و دنبال خود هدف و منظوري را به خواننده منتقل مينمايد كه چنين كنش بياني بهمي
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هدف متكلم را كه » كاش«نمود خارجي يافته و با آوردن لفظ » مهلت«اين منظور در واژة 

اي را توان چنين ترجمهمي صورت بسيار جذابي منتقل نموده كهشريت است بههدايت ب

ترجمه عبارتست از «واقع ئي يك ترجمة درست دانست. زيرا دردارندة هدف غادربر

شود صورت نوشته، و چه گفته، از يك زبان كه زبان مبدأ ناميده ميبرگرداندن مفاهيم، چه به

شده همان تأثيري را طوري كه متن ترجمهشود و بهده ميبه زباني ديگر كه زبان مقصد خوان

 ). 63 ، ص.1371(باطني، » كه در زبان مبدأ دارد در زبان مقصد نيز داشته باشد

و » بخشش عام«شكل كه در ترجمه به» يؤخِّرُ«و» يغفرُ«كارگفت ترغيبي در دو فعل 

 هويدا نمايد.ا در زبان فارسي اين كارگفت ر تأثيرخوبي توانسته ترجمه شده است، به» مهلت«

و تقديم آن، دقت مترجم در انتقال » لو كنتم تعلمون«گفتار بار عاطفي در ترجمة پاره

كارگيري كارگفت اظهاري در مورد عقيدة خود در هب ونمايد مفهوم اصلي آيه را حكايت مي

هاي گفتار سعي آيه كنشدر ترجمة اين  ،نمايد. بنابراينپايان آيه، حجت را بر خواننده تمام مي

 گذاري بر مخاطب را دارد.در تأثير

 فولادوند ةترجم حداد عادل ةترجم نوح ةسور 4 ةآي 

 كنش بياني

غفران ذنوب، تأخير در مرگ تا زمان 

مقدر، عدم تأخير در زمان مقدر، 

 كنش بياني) 4آرزوي دانش (

عنوان عامل غفران، ذكر خدا به

دادن تا غفران تمام گناهان، مهلت 

وقت معين، بيان آرزوي دانستن اين 

 5حقيقت،عدم تأخير در زمان مقدر(

 كنش بياني)

بخشش برخي از گناهان، تأخير 

در أجل تا زمان مقدر، عدم تأخير 

 كنش بياني) 3در زمان مقدر. (

 منظوري

 (غيربياني)

غفران و مهلت در مفهوم دو فعل جمله 

 (تقدم غفران الهي و اميد به توبه)

اميدبخشي و آرزوي تغيير روش قوم 

(تقويت روحيه اميد به بخشش 

د كم و بيان قطعي تحقق امي

خبر (محدود نمودن أعذاب با ت
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اميد به ايجاد تحول قبل از  گناهان،

 دير شدن)

 غفران و عدم اميد به توبه)

 تأثيري

 بياني)(پس

دميدن روح اميد و آرزوي توبه در  «ان«جاي به» لو«آوردن 

 تأثيري كنش با» كاش«به  ترجمه

بدون كنش » اگر«ترجمه به 

 تأثيري

 - ،»مهلت دهد«، »درگذرد« »أجل مسمي«، »يؤخرّ«، »يغفر« اظهاري

 »تأخير بر نخواهد داشت« »افتدبه تأخير نمي« »إذا جاء لا يؤخرّ« اعلامي

 »اگر بدانيد« - - تعهدي

 ترغيبي
گناهان به شكل عام و بخشش  فعل يغفرُ و مقدم شدن آن در جمله

 مهلت دادن

- 

كارگفت 

 عاطفي

 - »كاش« »لو«آوردن حرف 

 
 انسجام در متن عربي و ترجمة ساختار. 2-3- 4

آن را  انسجام يك مفهوم معنايي است كه به روابط معنايي موجود در متن اشاره دارد و«

هاي يكي از ابزار. )55 ، ص.1390(سارلي،  »سازدعنوان يك متن از غير متن متمايز ميبه

) در پژوهش خود 1387باشد. يزداني و نجفي (، عناصر ربط ميو حسن انسجام از نظر هاليدي

كننده برشمردند و با توجه نظرية پيرامون ابزار انسجام، ترجمة عنصر ربط را بسيار تعيين

سازي به فدهند كه عبارتند از: شفاسازي عناصر ربط ارائه ميانسجام، دو راهكار براي شفاف

كمك افزودن عنصر ربط؛ و علائم نگارش به متن مقصد. در جدول زير اين دو عنصر در 

 سازي ترجمة او شده است.ترجمة حداد عادل سبب شفاف

 

 ترجمه فولادوند ترجمه حداد عادل سوره نوح 4آيه  
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ري
ستو

م د
سجا

ان
 

 ارجاع

بيان جواب طلب و مجزوم آوردن فعل؛ 

 به »يغفر و يؤخِّر«ضمير مستتر هو در 

به » كم«ضماير بارز  در آيات قبل؛» االله«

در » هو«؛ ارجاع ضمير مستتر »قوم«لفظ 

به فاعل و نايب فاعل » جاء ولا يؤخِّر«

» تم«در همين آيه، ضماير » أجل«لفظ 

 مورد) 6( در تعلمون.» و«در كنتم، 

و آشكار كردن » خدا«واژة 

به » تان، شما« مرجع؛ ضماير

؛ وجود حرف ربط »مقو«كلمه 

 و» كاش«؛ آوردن كلمة »كه«

 مورد) 4». (چون«

 

در كروشه؛ » تا«قرار دادن 

به » تان، شما« ارجاع ضماير

» تا«؛ آوردن »قوم«كلمه 

 4( عنوان دليل آوري.به

 مورد)

جانشيني

جاي اسم تنها براي جانشيني ضماير به

كه مدلول (مجيء تمركز بر اصل موضوع 

االله جاي دال (التأخير) را بهعدم  الأجل و

جاي فعل و قوم)، جانشيني فعل مجهول به

وثوق كامل به وجود فاعل  معلوم نشانگر

در آيات قبل بعد از تقوا و حقيقي 

اطاعت، ايمان به االله به درجة كمال 

 مورد) 3( رسد.مي

 و» تان«جانشيني ضماير 

براي » قوم«جاي به» شما«

 ارتباط با آيات قبل و شمول

خطاب به تمام جوامع بشري؛ 

جاي به» مهلت«جانشيني واژه 

تأخير كه باعث ارتباط با 

نذير «عنوان رسالت پيامبر به

 مورد) 3( شود.مي» مبين

 و» تان«تنها جانشيني ضمير 

جاي كلمه قوم را به» شما«

براي ارتباط و انسجام سخن 

 مورد) 2( داريم.

 حذف

» عذاب«مفعول دوم يؤخِّر يعني كلمة 

» تقوا«ميد به تحقق حذف شده كه باز از ا

 مورد) 1گيرد. (ت ميئنش» اطاعت«و 

 »تا توبه كنيد«حذف عبارت 

كه » كاش«حذف جواب 

دلالت بر يقين متكلم بر فهم 

مخاطب از آيات قبل 

 مورد) 2باشد. (مي

- 

وي
م لغ

سجا
ان

 

 تكرار

» أجل«، تكرار واژه »كم«تكرار ضمير 

ر وجود زمان وعده يعني ايجاد يقين ب

 در »ر-خ-أ« داده شده، تكرار حروف

 مورد) 3يؤخِّركم، و لايوخَّر). («واژگان 

كه » مهلت«كرار واژة ت

نشانگر درك مترجم از فضا و 

بافت موقعيتي متن و رسالت 

 مورد) 1. (غائي انبياء دارد

» وقتي معين«تكرار واژة 

 مورد) 2» . (وقت مقرر«و

 

همايشي
ر كه با» يؤُخِّرُ«در كنار  »يغفرُ«واژة 

أعُبدوا، «معنايي يكساني دارند؛ واژگان 

درگذشتن از تمام گناهان، 

واژة  گزينش هوشمندانة

- 
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 گيرينتيجه

دو ترجمه به نمايندگي از دو رويكرد، با  ةبررسي آية چهارم سورة مباركه نوح و مقايس

دنبال آن در آية قبل و به» اتَّقوا، اطيعون

 مورد)  6» (يَغفرُ، يؤخِّرُ« آوردن واژگان 

 مورد) 2مهلت. (

قي
منط

ط 
رتبا

ا
 

 اضافي

 

نوح،  شروع سوره با اعلام رسالت

با آوردن إذا و لو. درخواست هدايت 

 سپس اميد بر امر ممتنع. ،حالت شرطا

 مورد) 2(

و » لو«تمني ترجمه نمودن 

 مورد)  1افزايش اميد (

- 

 تبايني

 

اتيان «نوح شاهد وعيد  ةسور 1در آية 

 وعدة غفران و سپسهستيم. » عذاب أليم

دهد كه اين تباين باعث مهلت مي

 مورد) 1( افزايش اميد است.

ت صعودي اين تباين به حرك

از عذاب به مغفرت الهي 

 مورد) 1ارتقاء يافت. (

- 

 زماني

 

» قبل«در آية اول سوره، ذكر كلمة  

ترتيب زماني دعوت انبياء، پس از طي 

اجل «كردن مسير دعوت، اشاره به 

» كنتم تعلمون«و سرانجام با » مسمي

اي ساري و جاري (ماضي گذشته

 مورد) 3نمايد. (را بيان مياستمراري) 

درگذشتن از گناه و مهلت 

دادن در زمان حال و سپس 

با ترجمة ماضي استمراري 

به گذشته پيوند زمان حال را 

خير در أداده و ذكر عدم ت

ها زمان حال كه همة اين زمان

 مورد) 5( استمرار دارد.

بخشش برخي گناهان در 

زمان حال و موكول كردن 

معين و زمان آن به وقت 

تهديد به عدم تأخير در 

 مورد) 3( آينده.

 سببي

نذار قوم و پيشگيري ارسال انبياء سبب ا 

و بندگي خداوند و تقواي  از آمدن عذاب

الهي و پيروي از دستورات وحياني سبب 

غفراني است كه در آية بعد وعدة آن 

 مورد) 2شود. (داده مي

خارج  در ترجمه» تا«بيان لفظ 

 از پرانتز، آوردن عبارت

 .) . . كه دانستيدميكاش (

 مورد) 2(علت و معلولي 

داخل كروشه  »تا«آوردن 

تنها براي وضوح و اشاره 

 مورد) 1تلويحي سببي. (
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 شناسي نوين نتايج زير را در پي داشت:بلاغي قديم و كاربرد ةاستفاده از نظري

درك نظم حاكم بر آيات قبل و توجه به سياق، به مترجم در گزينش الفاظ معادل و  .1
ثيرگذاري متن ترجمه كمك أها و استفاده از كنش مناسب جهت تچينش درست آن

هشدارهاي موجود در آيات . در آية مورد نظر، حداد عادل با توجه به كندميشاياني 
خوبي نشان دهد زيرا متن به» لو«قبل توانست اين شدت محال بودن را در ترجمة 

 هاي ارزشمند متن مبدأ جهت تأثير حداكثري برخوردار بود.ترجمه از مؤلفه

مشخص شد كه انتخاب  ،شناسانه و نظم موجود در بافت آيهاز منظر نظريات زبان  .2
گفتار متن در ترجمة حداد عادل بهتر توانسته كنش» كاش«ي انمعبه» لو«معادل واژة 

متن مقصد چيزي فراتر از ترجمة آن در معناي  ةرا بيان نمايد و تأثير آن بر خوانند
هاي موجود در آن باشد. يعني انتقال پيام با تمام كنشمي» اگر«معناي به» إن«حرف 

 صورت كامل انجام شده است. در اين ترجمه به

كه حكايت از را رسد كه حداد عادل، بافت پيراموني و موقعيتي گفتار نظر ميبه .3
خوبي درك نموده و با تسلط كافي بر واژگان زبان مقصد به اهداف رسالت دارد

در اين ساختار بيابد تا تأثيرگذاري متن » لو«توانسته گزينش مناسبي براي معادل 
 خوبي آشكار شود.به» إن«و » لو«برد فارسي به زيبايي متن عربي گردد و تفاوت كار

به افعال ماقبل و كه داراي لحن و آواي خواهش است باتوجه» لو«انتخاب حرف   .4
إذا جاء لا «رجاي نهفته در  ضمن توجه به خوف و ،فضاي اميدوارانة حاكم بر آيه

وجود دارد، فضاي گفتگو را » لا يُؤخر«و ابهامي كه در مجهول آوردن فعل » يؤخر
» كاش«به  »لو«دهد كه اين تمنا در ترجمة حرف سمت درخواست و تمنا سوق ميبه

رويكرد دوم در اين امر موفق عمل  ةعنوان نمايندشود و حداد عادل بههويدا مي
 نموده است.

  منابع:
 .القرآن الكريم
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